
(بدایة السنة عند الله) .. •
 آغاز سال از دید خداوند •

وعـن بـدایـة الـسنة عـند الله سـألـت الـعبد الـصالـح (عـلیه السـلام) فـقلت: ھـل وقـت الـسنة عـند 
الله تعالى یبدأ من لیلة القدر. 

درباره ي آغاز سال از نظر خداوند از عبد صالح(عــلیه الســلام) پرسیدم و گفتم: آیا از نظر خداي 
متعال، سال، از شب قدر آغاز می شود؟ 

فـأجـابـني (عـلیه السـلام): (نـعم، الـسنة بـدایـتھا فـي رمـضان، الـقدر الـنافـذ مـن الـعام الـماضـي 
ینتھي في لیلة القدر، ویبدأ قدر جدید بلیلة القدر). 

در پاسخ فرمود: «آري، آغاز سال در ماه رمضان است. در شب قدر مقدرات صورت گرفته از سال 
گذشته، پایان می یابد و از شب قدر، مقدارت جدید آغاز می شود». 

فقلت: أ لأجل ھذا یكون الخوف في ھذا الشھر الكریم ؟  
گفتم: آیا وجود خوف و ترس در این ماه کریم به همین دلیل است؟ 

فـقال (عــلیه الســلام): (الـخوف فـي كـل آن، فـمن عـرف نـفسھ وظـلمتھا وتـقصیرھـا الـدائـم 
كـیف لا یـخاف. قـبل لـیلة الـقدر رأیـت رؤیـا ھـي مـتعلقة بحـدث وقـد مـضى، ولـكن أقـص لـك 
الـرؤیـا: رأیـت مجـموعـة مـن الـملائـكة وكـنت أریـد أن أقـوم بـعمل، فـطلبت مـنھم أن یجـلبوا 
لـي بـعض الأشـیاء الـمتعلقة بھـذا الـعمل، جـلبوھـا ولـكنھم اعـترضـوا وقـالـوا لـماذا تـعرّض 
نـفسك لھـذا، فـأنـت لا یـحاسـبك الله ولـیس عـلیك وزر تـكفر عـنھ. الـمھم أنـي أكـملت الـعمل 
وكـان فـیھ صـعوبـة أو أذى مـحتمل، وبـعد أن انتھـیت وأنـا أغـادر الـمكان خـاطـبت الـملائـكة 
الـذیـن طـلبوا مـني تـجنب ھـذا الـعمل فـقلت لـھم: لا خـاف ولا صـلى ولـكن تـنجس وتـولـى، 

ھكذا یقول الله، فھل تریدون مني أن لا أكون خائفاً). 
و  تاریکی  و  را  خود  که  کسی  باشد.  داشته  وجود  لحظه  هر  در  باید  خوف  و  فرمود: «ترس 
کوتاهی هاي دائمی اش را می شناسد، چگونه نمی ترسد؟! قبل از شب قدر رؤیایی دیدم که مربوط به 
من  دیدم.  را  ملائکه  از  گروهی  می کنم:  تعریف  شما  براي  را  آن  ولی  بود  گذشته  در  رویدادي 
می خواستم به انجام کاري بپردازم. از ملائکه خواستم برخی چیزهاي مربوط به انجام آن کار را 
برایم فراهم آورند. آنها انجام دادند ولی اعتراض کنان گفتند چرا خودت را در معرض انجام این کار 



قرار می دهی؟ خداوند تو را محاسبه نمی کند و بر شما گناهی نیست که بخواهی آن پاك گردانی. 
خلاصه این که من آن کار را به سرانجام رساندم ولی انجام آن با تحمل سختی و دشواري همراه 
بود. پس از پایان کار، در حالی که آنجا را ترك می کردم به فرشتگانی که انجام ندادن کار را از من 
خواسته بودند، گفتم: خداوند می فرماید: (نــه، تــرســید و نــه، نــماز خــوانــد ولــی پــلید گشــت و 

برگشت). آیا از من می خواهید خائف (ترسان) نباشم؟ 
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